نگاهي گذرا به:

حسين السّاعدي

نويسندگان: 

محسن رفيعي ـ معصومه شريفي

دانشجويان مقطع دكتري، رشته علوم قرآن و حديث

چكيده:

نوشتار حاضر، دربردارندۀ معرّفي و بررسي كتاب «الضعفاء من رجال الحديث» ، اثر آقاي حسين الساعدي است. اين كتاب شامل سه جلد است. نويسنده در جلد نخست پس از مقدّمه، نكاتي ارزشمند دربارۀ دانش رجال و مباحث پيراموني آن ارائه داده است. آن گاه در ادامۀ همين جلد و دو جلد ديگر، به بررسي أحوال 407 نفر از «ضعفاي رجال حديث» پرداخته است و در پايان جلد سوم نيز مجموعۀ فهرست ها ارائه شده است بدين شرح: «فهرس الآيات الكريمة»، «فهرس الروايات»، «فهرس طبقات الضعفاء»، «فهرس مساكن الضعفاء»، «فهرس الفرق و المذاهب»، «فهرس القبائل و الأقوام»، «فهرس المصادر و المآخذ»، «فهرس التفصيلي» نويسنده در مقدّمه به اين مباحث مي پردازد: موضوع بحث، گونه ها و أصناف ضعيفان، أهداف بحث، موانع و مشكلات بحث، نگارش ها دربارۀ ضعيفان، شيوۀ بررسي أحوال ضعيفان رجال حديث. شيوۀ نويسنده در بررسي أحوال ضعيفان اين گونه است كه ابتدا نام و نَسَب راوي، سپس طبقۀ او، سخنان دانشمندان دربارۀ او، كتابها و روايت هاي او، و در پايان چكيدۀ سخن دربارۀ او را مي آورد.
نويسنده در «بحوث تمهيدية» نكاني ارزشمند ارائه داده است بدين شرح: تعريف، موضوع و ضرورت علم رجال، پيدايش و پيمايش علم رجال، آنچه تضعيف با آن ثابت مي شود، مصادر تضعيف ، ألفاظ تضعيف، تعارض ميان جرح و تعديل.

نگارندگانِ اين نوشتار، پس از معرّفي كتاب، به محاسن و نوآوري ها، كاستي ها و نابساماني هاي آن پرداخته اند. اين كتاب در نوع خود كم نظير است و جامعيّت و نوآوريهاي بسيار در آن ديده مي شود. چه اينكه نويسنده با گستردگي به معرّفي ضعفا پرداخته و أحوال، كتابها و روايتهاي آنان را از منابع رجالي، حديثي، تاريخي، تراجم و أنساب گردآوري كرده است. از ديگر محاسن اين كتاب است كه با گردآوري اطّلاعات پراكنده، راوياني نشان داده شده اند كه هم در رجال شيعه، و هم در رجال أهل سنّت تضعيف شده اند.
كليد واژه: الضعفاء، رجال الحديث، الضعفاء من رجال الحديث.
پيش نوشتار
حمد و سپاس خداي را كه ياراي شمار داده هايش را نداريم. درود و سلام بر سَروَر فرستادگان و گل سر سبد آفرينش، حضرت محمّد مصطفي صلّي الله عليه و آله و خاندان پاك و معصومش؛ أمينان وحي خداوند و پاسداران سنّت فرستاده اش و راهنمايان راه استوارش.

قرآن كريم و سنّت شريف پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و أهل بيت عليهم السّلام، دو منبع اساسي و سرچشمۀ جوشان براي اسلام عزيز هستند. خود خداوند متعال، عهده دار نگهداري قرآن از نابودي و تحريف شده و فرموده است: «إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ و إنَّا لَهُ لَحافِظُونَ».

سيرۀ پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و أهل بيت عليهم السّلام همواره بر زلال نگهداشتن اين دو سرچشمه از خرابكاريِ دروغ پردازان و سازندگان خبرهاي دروغين بوده است. ولي بخش هايي از سنّت در دوران خود رسول خدا صلّي الله عليه و آله و پس از آن دچار تحريف و دگرگوني گشته است. به همين سبب، دانش «رجال حديث» ما را در شناخت وضّاعان و كذّابان و ضعيفان در سلسلۀ روايتها، ياري مي رساند تا بتوانيم سَره را از ناسَره باز شناسيم و ميراث حديثيِ به جاي مانده از آن بزرگواران را از سخن هاي برساخته و نسبت داده شده به آنان پاك سازيم. نيز دانش رجال حديث ما را در شناخت أحوال و صفات راويان، كمك مي رساند و حُكم به پذيرش يا عدم پذيرش روايت هايشان را آسان مي سازد.

از زمان معصومين عليهم السّلام، گامهاي بسيار در پاسداري از درخت كهن بيخ «سنّت» و شناسايي راويان ضعيف برداشته اند و نتيجۀ اين همه تلاش، در كتاب هاي رجالي و لابلاي مجامع حديثي و كتابهاي تراجم، أنساب، فقه، تفسير و تاريخ پراكنده است.

كتاب «الضُُعَفاءُ مِن رجال الحديث» از كارهاي ارزشمند و گسترده در معرّفي راويان ضعيف است كه توسط دانشمند عراقي، شيخ حسين السّاعدي در سه جلد به نگارش درآمده است.
جناب آقاي ساعدي،كتابهاي ديگري نيز نوشته است بدين شرح:

1. المعلَّي بن خُنَيس، شهادتُه و وثاقتُه و مُسنَدُه
. 
2. شبهات ورُدُود

نگارندگان اين مقاله، سالها پيش ، در دوران تحصيلات كارشناسي ارشد در دانشكدۀ أصول الدين قم با نويسنده آشنا شده، شاهد توانمنديهاي ايشان در شناخت حديث و رجال حديث بوده اند و در نگارش برخي از مقالات حديثي و رجالي از مددشان بهره برده اند.

به جهت برجستگي هاي اين كتاب است كه بر آن شديم تا به معرّفي و بررسي آن بپردازيم و به گوشه هايي از محاسن و نوآوري هاي كتاب از يكسو، و كاستي ها و نابساماني هاي آن از ديگر سوي اشاره كنيم. در پايان، پيشنهاد مي كنيم كه اين كتاب، به ويژه مقدّمۀ ارزشمندش ـ در خور ترجمه به فارسي است. نيز به بضاعت اندك خويش اقرار داشته، هرگز ادّعا نداريم كه توانسته باشيم حق مطلب را در معرفي كتاب ياد شده ادا كنيم.
راهنمايي هاي بي دريغ دانشمند محترم، استاد گرانقدر، حضرت حجة الإسلام و المسلمين جناب دكتر محمّد علي مهدوي راد را ارج مي‌نهيم؛ از خداوند متعال، توفيق روز افزون ايشان و همه خدمتگزاران و ارادتمندان قرآن كريم و ساحت مقدّس سنّت پيامبر خاتم صلّي الله عليه و آله و أهل بيت مطهّرش عليهم السّلام را خواهانيم.
 وَ ما تَوْفيقيِ إلَّا بِاللهِ؛ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إلَيْهِ أنيبُ
قم ـ محسن رفيعي، معصومه شريفي
اوّل شعبان المعظّم 1428 قمري / مردادماه 1386 شمسي

شناسۀ كتاب
نام كتاب: الضُعَفاءُ مِن رِجَالِ الحَديثِ
نويسنده: حسين السّاعدي        محلّ چاپ و نشر: قم، دارالحديث          

زمان چاپ: اوّل 1384ش/1426ق.        تعداد مجلّدات: 3 جلد          قِطع: وزيري          جلد: گالينگور    
     تعداد چاپ: 500 دوره        
قيمت دوره: 000/10 تومان     

     زبان كتاب: عربي
نيم نگاهي به كتاب
* جلد اوّل، 560 صفحه و در بردارندۀ اين مباحث است: «فهرست إجمالي»، «سرآغاز»، «مقدّمه»، «مباحث مقدّماتي»، سپس بررسي أحوالِ «ضعفاي رجال حديث»، و در پايان هم «فهرست إجمالي» آمده است.

نويسنده در قسمت «الضعفاء من رجال الحديث» كه اساس كتاب را تشكيل مي دهد، در جلد نخست 119 نفر را از «آدم بن محمّد القلانسي البلخي» تا «خلف بن حمّاد الأسدي»؛ در جلد دوم 151 نفر از «داوود بن عطاء» تا «غالب بن عثمان الهمداني» و در جلد سوم 137 نفر ديگر از «فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني» تا أبومخلّدالخيّاط» معرّفي كرده است.
* جلد دوم، 527 صفحه و در بردارندۀ يك «فهرست إجمالي» از نام همان 151 نفر از ضعفا است و در ادامه نيز به معرّفي آنان پرداخته شده است.

* جلد سوم، 640 صفحه و در بردارندۀ يك «فهرست اجمالي» از نام 137 نفر ديگر از ضعفا است و در پايان، برخي از فهرست ها آمده است بدين شرح:

فهرس الآيات الكريمة؛ اين فهرست، در بردارندۀ جدولي از همه يا بخشي از يك آيه، شماره آيه و سوره، شماره جلد و صفحه اي كه آيه در أن به كار رفته مي باشد. آيه هاي قرآن كريم به ترتيب مصحف شريف از سورۀ «حمد» تا «كافرون» فهرست شده است.

فهرس الروايات؛  در اين فهرست نيز جدولي از أطراف احاديث به ترتيب ألفبا است.
فهرس طبقات الضعفاء؛ كتاب ياد شده، طبقات ضعيفان را به چهار دسته تقسيم كرده است بدين شرح:
1. طبقات ضعيفان به ترتيب همزماني با ائمه عليهم السلام از حضرت إمام علي تا حضرت إمام حسن عسكري عليهم السّلام.

2. دوران غيبت صغري، يعني از آغاز امامت حضرت ولي عصر عليه السّلام تا آغاز غيبت كبري (از سال 260 ق تا 329 ق)

3. دوران غيب كبري، يعني آغاز وفات سفير چهارم (سال 329 به بعد)
4. كساني كه نشاني از همنشيني يا نقل روايت از يكي از أئمه عليهم‌السّلام بر ايشان ياد نشده است.

فهرس مساكن الضعفاء؛ محل سكونت ضعيفان به ترتيب ألفبا تنظيم شده است بدين شرح: «ارجان، اصفهان، آمل، . . . همدان، واسط، يسمر».

فهرس الفرق و المذاهب؛ فرقه ها و مذهب ها نيز به ترتيب ألفبا تنظيم گشته است بدين شرح: «الأباضية،... اليونسية».

فهرس القبائل و الأقوام؛ نيز به ترتيب ألفبا است بدين شرح: «الأزد، ... هوازن».

فهرس المصادر و المآخذ؛ نويسنده از منابع گوناگون بهره برده است بدين شرح: 

1. كتاب هاي رجال و تراجم ـــــ 95 مورد

2. كتاب هاي فِرَق و مذاهب ــــ 7 مورد

3. كتاب هاي تاريخ و أنساب ــــ 29 مورد
4. كتاب هاي حديث ــــ 208 مورد

5. كتاب هاي تفسير و علوم قرآن ـــــ 22 مورد

6. كتاب هاي فقهي ــــ 44 مورد

7. كتاب هاي لغت و ادبيات ــــ 8 مورد

فهرس التفصيلي؛ در بردارندۀ فهرستي گسترده از جلد سوم است.

گذري بر مقدّمۀ نويسنده
نويسنده، سرآغاز مقدّمه اش را با حمد و ستايش خداوند و درود و سلام بر پيامبر خاتم صلّي الله عليه و آله و أهل بيت پاك و مطهّرش عليهم السّلام متبرّك كرده است. سپس يادآور شده «تشريفات و أحكام دين اسلام بر پايۀ قرآن و سنّت است؛ به گونه اي كه خود خداوند نگهداري از قرآن كريم را به عهده گرفته است.»
 ولي سنّت در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله دچار تحريف گشت كه خود أن حضرت بپاخاسته، در ضمن خطبه‌اي فرمود: «يَا أيّها النّاسُ! قد كَثُرَتْ عَلَيَّ الكذّابةُ، فَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ متعمداً فليتبو‌ءْ مقعدَه مِنَ النارِ»

نيز نويسنده، رواياتي را از معصومين عليهم السّلام مي آورد كه بيانگر اين نكته است كه أهل بيت عليهم السّلام آنچه را بيان مي كنند و فتوا مي دهند، برگرفته از پدران بزرگوارشان، از أميرالمومنين علي عليه السّلام از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، از خداوند متعال است. پس أئمّه عليهم السّلام كتابهاي دانش و سخنان گهربار خويش را از سرچشمۀ نبوّت به ارث برده اند و سنّت آن حضرت را با زنجيره اي طلايي براي يارانشان بيان كرده اند. يارانشان نيز آن سخنان را در كتابهايي نگاشته اند كه تا 953 أصل برشمرده اند. و اكنون به «أصول أربعمئه» مشهور گشته اند. سپس نسل دوم آمده، راويانشان اين كتابها را در كتابهايي بزرگتر گردآورده اند كه به مجامع حديثي چهارگانه (كتب أربعه = الكافي، من لايحضره الفقيه، تهذيب الأحكام و الإستبصار) معروف شده‌اند. ولي عليرغم اهتمام أهل بيت عليهم السّلام و يارانشان به نگارش، نگهداري و آموزش، باز هم حديث از دستكاريها و افزايش ها و كاستش هاي دروغپردازان، غاليان، داستان سرايان و . . . در أمان نمانده است و أخبار برساخته از أفراد و مذاهب منحرف به كتابهاي حديث راه يافته است.

به همين سبب بود كه دانشمندان، قاعده ها و روشهايي را براي باز شناخت روايتهاي ضعيف و برساخته از صحيح به وجود آوردند كه «علم رجال» از مهمترين دانش هايي است كه دانشمندان در بررسي أسانيد روايات و طُرُق أخبار و مصنّفات به آن تكيه كرده‌اند. و د انش «جرح و تعديل» به عنوان مهمترين پايه براي «علم الحديث» شمرده مي شود؛ زيرا أحوال و صفات راويان را مورد بررسي قرار مي دهد و زمينه را براي حكم به قبول يا ردّ رواياتشان مهيّا مي‌سازد.

نويسنده در ادامۀ مقدّمه اش إظهار مي دارد:

ضرورت علم رجال در زمان خود پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله آشكار گشت؛ زيرا دروغپردازان و منافقان و دشمناني از ميان يهود و نصاري به دستكاري و تخريب در اسلام مشغول بودند. به همين جهت بود كه آن حضرت براي نگهداري سنّت پس از خودش، به تثبيت مرجعيّت فكري در ميان جامعۀ اسلامي پرداخت كه بر پايۀ قرآن كريم و أهل بيت عليهم السّلام بود.

امّا مباحثي ديگر را كه نويسنده در مقدّمه آورده است عبارتند از: موضوع بحث، أصناف ضعيفان، أهداف بحث، موانع و مشكلات بحث، نگارش ها دربارۀ ضعيفان رجال حديث، منهج و مراحل بحث؛ 
اكنون به گونه اي گذرا به ديدگاه نويسنده دربارۀ مباحث ياد شده مي‌پردازيم.

موضوع بحث: 

همان گونه كه از عنوان كتاب نيز هويداست، موضوع اساسي و محور اصلي در مباحث اين كتاب عبارت است از: «ضعيفان رجال حديث». يعني كساني كه به گونه اي تضعيف شده و مورد طعن قرار گرفته اند از جهت نام، لقب، كُنيه، نَسَب، محل سكونت و زندگي، طبقه، اساتيد، شاگردان، تاليفات، ديدگاهها و . . .  مورد بررسي قرار مي گيرند.

اما «ضعيفان»، شامل گونه ها و أصناف فراواني هستند كه دروغپردازان (كذّابان) و سازندگان أخبار دروغين (وضّاعان) از برجسته ترين و خبيث ترين گونه‌هاي ضعيفان هستند. و مراد از واژۀ مركّب «رجال حديث»، راويان و طريق‌هاي نقل حديث هستند كه مستقيم يا با واسطه از معصومين عليهم السّلام روايت كرده اند.
گونه ها و أصناف ضعيفان
نويسنده، أصناف ضعيفان را ذيل «موضوع بحث» مطرح كرده كه ما آن را تفكيك كرده ايم بدين شرح:

1. الوضّاعون و الكذّابون. سازندگان أخبار دروغين و دروغپردازان ـ همان گونه كه بيان شد ـ از برجسته ترين، بارزترين، شاخص ترين، خبيث ترين و ويرانگرترين گونه هاي ضعيفان هستند.
2. أصحاب المذاهب المنحرفة و الفِرَق الضّالّة. أصحاب مذاهب و فرقه‌هاي گمراه براي ياري رساندن به مذاهب و إثبات ديدگاههايشان، به وضع و جعل حديث، تأويل هاي ناروا، و جاي دادن مطالبي در ميان روايت‌ها دست زده‌اند. به همين جهت است كه دانشمندان به فساد و عدم پذيرش روايت و مذهب اينان حُكم كرده اند.
3. قومٌ اضطربت أحوالُهم و عقائدُهم. كساني كه اضطراب در أحوال و عقيده دارند و روايات منكر را نقل كرده و استواري در نقل روايت ندارند نيز رواياتشان پذيرفتني نيست.

4. من يروِي الغرائب و الأعاجيب و الأخبار الشاذّة. كساني كه أخبار غريب و عجيب و شاذّ را نقل مي كنند نيز به دليل اينكه كمتر سراغ أخبار صحيح مي رفته، و معمولاً سراغ أخبار مشكل دار مي روند مورد طعن قرار گرفته اند.
5. مَن التبس أمره و لم يميّز حاله. دانشمندان در برابر كساني كه در كتب رجال و تراجم، نامي از آنان برده نشده توقف كرده، روايتشان را نپذيرفته‌اند.

6. الواهم الذي لم يحسن الحفظ. كساني هم كه از توان حفظ حديث برخوردارند نيستند؛ به خوبي نمي توانند آن را ضبط و حفظ نمايند؛ به همين جهت است كه با لفظ ها و معناهاي مضطرب نقل مي كنند.

7. من لايبالي عمَّن أخذ. كساني كه بدون هيچ مبنايي از هر كسي روايت نقل مي كنند؛ از «ضعفاء»، «مجاهيل» و «غلاة» روايت مي كنند و ميان «مُرسَل» و «مُسنَد» تمييز قائل نمي شوند.

8. قوم غلب عليهم الصلاح و العبادة. كساني كه به امور گوناگون مشغول مي شوند، تخصّص و تسلّط در تحمّل و نقل حديث پيدا نمي كنند؛ به همين جهت دچار لغزش هاي فراوان مي شوند.
9. قوم قلبوا الأسانيد. اينان سند را بدون متن، و متن را بدون سند نقل مي كنند. و گاه مي شود كه چند روايت را با سندهاي گوناگون، در يك سند مي آورند.

به جهت گوناگوني در راويان ضعيف است كه «ألفاظ تضعيف» نيز نزد دانشمندان جرح و تعديل گوناگون گشته و هر كدام را متناسب با أحوال و ديدگاههايشان توصيف كرده اند و ألفاظ جرح را براساس هر مرتبه اي كه ضعيفان دارند به وجود آورده اند و حكم صادر كرده اند.

اهداف بحث

برجسته ترين هدف نويسنده در نگارش اين كتاب عبارت است از: «شناخت ضعيفان در رجال حديث». پيش از اين ياد شد كه دروغپردازان و سازندگان أخبار دروغين از مهمترين گونه هاي ضعيفان هستند. شناخت اينان، دانشمندان حديث را كمك مي كند تا به اين اهداف دست يابند:
1. تمييز و تشخيص أخبار بر ساخته. در صورت جداسازي ميان سخنان ضعيفي چون موضوع، جعلي و مردود با أحاديث صحيح، مردم دچار گمراهي و اشتباه و دوري از واقعيت شرع نمي‌شوند.

2. پاكسازي ميراث حديث از أخبار بر ساخته. در پرتو شناخت خبر سازان دروغين، مجامع حديثي ـ كه ميراث بازمانده از پيشينيان است ـ پاكسازي شده؛ فقيه و پژوهشگر و سخنور را ياري مي رساند تا سخنان موضوع و ضعيف را از صحيح باز شناسد و أفكار و عقايد و أحكامش را بر آنها پايه‌گذاري نكند.
3. دفع شبهه هاي غرض ورزان. به دليل وجود روايات دروغيني كه در برخي از كتابها نگاشته شده يا در برخي از كتابهاي حديثي راه يافته، اصول استوار شيعه در پردۀ إبهام و مورد إتهام قرار گرفته است. سخنان برساخته اي كه بيانگر تحريف قرآن، تفويض و غلوّ مي باشد از سوي افرادي چون أحمد بن محمّد بن سيّار السيّاري در ميان برجسته ترين كتابهاي حديثي مانند كافي و كتابهاي شيخ صدوق و ديگران راه يافته است. اگر چه شيعه هرگز معتقد به تحريف قرآن نشده؛ امّا وجود چنين سخنان برساخته و منسوب به أهل بيت عليهم السّلام، موجب تشويش ذهنها و كينه ورزي ديگران مي شود.

دروغپردازان و غالياني چون مغيرة بن سعيد، ابن أبي الخطّاب، بنان التبّان، بزيع، سيّاري، شلمغاني، حلّاج، منيري، خصيبي و ديگران؛ و تأثير آنان در ظهور فرقه هاي ضالّه و أفكار منحرف همچون نصيريه، علي اللّاهي، مشعشيه، إسماعيليه، شيخيه، بابيه، بهائيه و . . . كه به دروغين به نام شيعه سر برافراشتند، باعث زمينگير شدن شريعت شدند. با شناخت اينان، پرده از چهرۀ دروغينشان برداشته خواهد شد؛ و از ديگر سوي، غبار از چهرۀ خورشيد عالمتاب اسلامِ واقعي زدوده خواهد شد.

موانع و مشكلات بحث
مهمترين مشكلاتي كه نويسنده با آنها روبرو بوده و در مقدّمه آورده عبارتند از:

1. گستردگي و وسعت بحث. باور نويسنده بر اين است اثرش نخستين پژوهش و بررسي دربارۀ ضعيفان است كه به اين گستردگي انجام شده است و كاري بس دشوار بوده است. وي دربارۀ احوال، كتابها، روايات و شمارش رواياتشان به منابع گوناگون مراجعه كرده و پژوهشي دراز دامن ارائه داده است. در صورتي كه پيشينيان به نقل أحكام صادر شده دربارۀ راويان ضعيف بسنده مي كرده اند.
2. مسئوليت شرعي. بررسي أحوال راويان ضعيف و صدور حكم دربارۀ آنان، أمري است بسيار مشكل كه نيازمند تلاش و دقّت علمي و عملي است و مسئوليت شرعي در پي دارد.

3. گوناكوني در ألفاظ جرح و تعديل. اختلاف در ألفاظ جرح و تعديل دربارۀ راويان، به اختلاف در فهم مدلولها و توجيه هاي آن ألفاظ منجر مي شود.
4. وجود تعارض جرح و تعديل در يك راوي. چه بسا دربارۀ يك راوي، خبرهاي متعارض وارد شده است و برخي از كتابهاي رجالي، بدون صدور حُكم، تنها گزارش نموده و اين تعارض ها را معالجه نكرده اند. به همين جهت نويسنده تلاش مضاعفي را در تأسيس قواعد علمي نموده است. وي براي تأسيس اين قواعد از كلمات و اشارات دانشمندان در مباحث مختلف رجالي با عنوان تعارض در جرح و تعديل بهره برده است.

5. اختلاف در  قاعدۀ شناخت و تعداد ضعيفيان. از جمله موانع سخت كه نويسنده با آن مواجه بوده، اختلاف دانشمندان در قاعده اي است كه با آن بتوان به تمييز و تشخيص ضعيفان رسيد. اين نابساماني ها منجر به اختلاف در تعداد ضعيفان شده است؛ تا جايي كه تعداد آنان نزد ابن داوود حلّي 565 نفر، نزد علّامه 509 نفر و نزد جزائري 1168 نفر و نزد محمّد طه نجف 541 نفر مي‌باشد.
جزائري، رجال مُهمَل و مجهول را از ضعيفان برشمرده است؛ ولي محمّد طه نجف، رجال مُهمَل را به حساب نياورده و هر آنكه را طعني دربارۀ اش وارد شده بر مي شمارد.

6. تعارض در توثيق و تضعيف برخي از ثقات

برخي از ثقات و پايه هاي نقل حديث همچون أحمد بن محمّد بن خالد برقي، أحمد بن محمّد بن يحيي أشعري و ديگران به دليل روايت از ضعيفان و مراسيل ـ عليرغم و ثاقتشان ـ از ضعيفان شمرده شده اند. اينان از يك سو موثّق؛ و از ديگر سوي، در روايتشان ضعيف هستند. البته اين مشكل را ابن داوود در رجالش معالجه كرده است.

نگارش ها دربارۀ ضعيفان
دانشمندان در تصنيف أحوال راويان حديث، آنان را به دو دسته تقسيم كرده اند:

1. ستايش شدگان. اينان مورد وثوق هستند و روايتشان پذيرفتني است.

2. نكوهش شدگان. اينان ضعيف هستند و روايتشان پذيرفتني نيست.

با پيشرفت زمان، كتابهايي ويژه راويان موثق و راويان ضعيف به نگارش درأمد. اين نوع از كتابها ـ به ويژه دربارۀ راويان ضعيف ـ از ابتكارات حديث شناسان أهل سنّت است. برخي از حديث شناسان شيعه نيز بخشي از كتاب خويش را به راويان ضعيف اختصاص داده اند.

نويسنده، نگارش ها دربارۀ راويان ضعيف را به دو دسته تقسيم كرده است: 1. مصنفات الضعفاء في مدرسة الخلفاء؛ 2. مصنّفات الضعفاء في مدرسة أهل البيت عليهم السّلام
وي براي دسته نخست از 12 أثر نام مي برد كه نخستين هاي آنها عبارتند از: «الضعفاء الصغير»، أثر محمّد بن اسماعيل بخاري (ت256ق)؛ «الضعفاء و المتروكين» أثر أحمد بن شعيب نسايي (ت303ق).
و آغاز نگارش ها در دستۀ دوم را در قرن چهارم هجري ياد مي كند و 10 اثر را نام مي برد. نخستين أثري كه به طور ويژه دربارۀ شناسايي راويان ضعيف نگاشته شده، كتاب «الضعفاء» أثر أحمد بن حسين بن عبيدالله غضائري (ت412 ق) است.

شيوۀ بررسي أحوال ضعيفان رجال حديث
نويسنده، نام ضعيفان در رجال حديث را به ترتيب ألفبا آورده و در يك تقسيم بندي مناسب، آنان را ذيل پنج عنوان مورد بررسي قرار داده است بدين شرح:

1. اسمه و نسبه؛  2. طبقته؛   3. أقوال العلماء فيه؛   4. كُتُبه و رواياتُهُ و نماذجُ مِن رواياته؛  5. خلاصة القول فيه.

وي در جلد اوّل 119، جلد دوم 151، و جلد سوم 137 نفر از راويان ضعيف را مورد بررسي قرار داده كه مجموعاً 407 نفر مي شوند. اكنون منهج و روش نويسنده در بررسي أحوال اين راويان را گذرا بيان مي كنيم:
1. نام و نَسَب راوي ضعيف

ذيل اين عنوان، دانستني هايي از راوي ارائه مي شود بدين شرح: نام، سلسله نسب، كنيه، لقب، زمان و مكان تولد و مرگ. نيز اگر منسوب به شهر يا سرزميني باشد معرفي مي كند؛ يا اگر منسوب به صنعت، حرفه يا صفتي باشد أن را شرح مي دهد. چنانچه ألقابش به سبب نسبت به قبيله، سرزمين، محلّه يا حرفه اي باشد، وجه اين نسبت را توضيح مي دهد. اگر اصلش از سرزميني، و سكونت و تحصيلش در سرزميني ديگر باشد يادآوري مي كند.

از برجستگي هاي اين كتاب است كه در صورت وجود تعارض در أنساب، نويسنده سعي در گشايش آن با تكيه بر قرينه هاي خارجي و بهره گيري از منابع گوناگون دارد. نيز در صورت آشكار شدن اشتراك دو راوي در نام، به آن اشاره شده تا اشتباه نشود؛ و اگر يك راوي داراي چند نام يا لقب باشد به آن اشاره مي شود تا شُبهۀ تعدّد راوي به وجود نيايد. همچنين به سرزمين ها و مكانهاي انتشار روايات ـ و گاهي ـ نام اساتيد و شاگردان اشاره شده است.
2. طبقه او
طبقه راوي از راه شناسايي تاريخ و مكان ولادت و وفات با مراجعه به كتابهاي رجال برقي و طوسي و ديگران به دست مي آيد. چه اينكه برقي و طوسي، راويان را به ترتيب مصاحبتشان با يك يا چند نفر از أئمّه عليهم السّلام، يا اينكه أنان را ملاقات نكرده اند و روايتي نقل نكرده اند معرّفي مي كنند. نويسنده مشخّص مي كند كه راوي از «صحابي» است يا «تابعي». آن گاه اگر از ياران يك يا چند امام عليهم السّلام باشد نام مي برد. به مثال دربارۀ «أبان بن أبي عيّاش» به نقل از رجال طوسي مي نويسد: «عدّه أي الشيخ الطوسي من أصحاب السجّاد و الباقر و الصادق عليهم السّلام».
 و به نقل از رجال برقي مي‌نويسد: «ذَكره البرقي في أصحاب السجّاد و الباقر و من أصحاب الحسن و الحسين عليهم السّلام».

سپس نظر نهايي خويش را بيان مي كند كه: «ولم أقف علي روايةٍ عن الأئمّة عليهم السّلام ـ غير عرضه كتاب قيس عَلَي الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام ـ رغم أن عاصر ثلاثة منهم، و روايته في مدرسة الخلفاء مشهورة».
و چنان چه از هيچ يك از امامان عليهم السّلام روايتي نقل نكرده باشد مي نويسد: «ذكره الشيخ الطوسي فيمن لَمْ يَرْوِعنهم عليهم السّلام»

روشن ترين راه براي شناخت طبقۀ راوي از رابطۀ ميان «راوي» و «مرويٌ عنه» است. نيز با شناسايي أساتيد و شاگردان هرراوي مي توان به دوران زندگاني اش دست يافت.
از جمله پژوهش هاي خوب در اين كتاب، در نظر گرفتن عنواني ويژه با نام «تمييز المشتركات» است. چنان چه يك راوي در اسم يا طبقه با يك يا چند نفر ديگر اشتراك داشته باشد، اين گره نيز از سوي نويسنده گشوده شده است. مانند اشتراك ميان «بكر بن محمّد بن جناح» با «بكر بن جناح» كه نجّاشي توثيقش كرده است.
 و «إبراهيم بن إسحاق النهاوندي» با «إبراهيم بن إسحاق» كه شيخ توثيقش كرده است؛ با «إبراهيم بن إسحاق بن الأوز» كه برقي وي را از أصحاب إمام هادي عليه السّلام دانسته و دربارۀ اش گفته: «لَابَأسَ فيه»

نيز چنين است دربارۀ اتحاد ميان «إسحاق بن محمّد البصري» با «إسحاق بن محمّد بن أحمد بن أبان النخعي» كه هر دو را از راويان ضعيف دانسته اند.

چنين است دربارۀ «أحمد بن محمّد الآملي» كه إتحاد و اشتراك دارد با «أحمد بن محمّد بن غالب بن خالد بن مرداس أبوعبدالله البأهلي البصري» معروف به «غلام خليل». دربارۀ وجه إتحاد ميان اين دو آورده اند: «إتحادشان در نام، نَسَب، لقب و سال وفاتشان است. در رجال نجاشي «الطبري» آمده است و در رجال ابن غضائري به سبب نزديك بودن خطّ، به «البصري» تحريف شده است. نيز به سبب نزديك بودن خطّ، در رجال نجاشي، از «الآملي» به «البأهلي» تحريف شده است.»

3. سخنان دانشمندان دربارۀ او
نصوص ، أخبار و سخنان حديث شناسان و رجاليان در كتابهاي حديث و رجال دربارۀ راويان گردآوري شده و براي إثبات صدور اين سخنان، أسانيدشان نيز ارائه شده است؛ سپس به دلالت ها و جايگاههاي استدلال آن سخنان اشاره شده است. آن گاه در صورت وجود تعارض در ميان سخنان دانشمندان، با بهره گيري از ساير كتابهاي رجالي و پژوهش‌هاي ديگر به گشايش اين گره ها پرداخته است.
مهمترين كتاب هايي كه نويسنده از آنها بهره برده عبارتند از: «قاموس الرجال» أثر محقق تستري، و «معجم رجال الحديث» أثر سيّد خويي. و از آنجا كه ويژگي اين كتاب، بررسي أحوال راويان ضعيف است، از كتاب هاي علّامه، ابن داوود، جزائري، محمد طه  نجف و بهبودي استفاده كرده است.
اگر راوي، روايتي در «كافي» و «تهذيب الأحكام» داشته باشد، از رأي علّامه مجلسي در كتاب رجالي اش (الوجيزة) بهره مي گيرد؛ زيرا مجلسي در بررسي أسانيد «كافي» در كتابش «مرآة العقول»، و بررسي أسانيد «تهذيب الأحكام» در كتابش «ملاذالأخيار في شرح تهذيب الأحكام»، رأي خويش را بر أسانيد رواياتشان تطبيق داده است.

و اگر از پيروان فرقه اي، يا منسوب به فرقه اي باشد، عنواني ويژه براي بررسي فرقه منسوب به او قرار داده و صحّت نسبت آن فرقه به او، أفكار، آراء، عقايد، ياران و نظر دانشمندان و نويسندگان دربارۀ اين فرقه را ارائه مي دهد. به همين جهت از كتاب هاي تاريخي، رجالي، تراجم و . . . استفاده شده است.

4. كتابها و روايت هاي او (و نمونه هايي از روايت هاي او)
نويسنده در بررسي احوال راويان ضعيف، از عنوان هاي گوناگوني چون «رواياته»، «كُتبه و رواياته»، «نماذج من رواياته» استفاده كرده است.

براي دستيابي به كتابهاي فردي كه مورد بررسي قرار مي گيرد به رجال نجاشي، فهرست ابن نديم، طُرُق صدوق در مشيخۀ رواياتش، طُرُق طوسي در مشيخۀ روايات «التهذيب» و «الاستبصار» و . . . مراجعه مي كند.
سپس بنا به گفتۀ خود نويسنده، «استقراء شبه تامّ» در روايت هاي راوي مورد بحث در كتابهاي حديث و تفسيري مي كند و آماري از تعداد رواياتش به دست مي دهد. اين بررسي ابتدا از «كتب أربعه»، سپس ديگر كتاب هاي حديثي و تفسيري آغاز مي شود تا به زمان صاحب «عوالي اللئالي» . نويسنده در توجيه اين امتداد زماني اظهار مي دارد كه: «ترجيح در اين است كه برخي از نگارش هاي پيشينيان تا دوران نگارش عوالي اللئالي وجود داشته اند»

چنان چه نويسنده به رواياتي از راوي مورد بحث دست نيابد، به آن اشاره مي كند كه: «لم أقف عَلَي رواية له في كتب الحديث»

5. چكيده سخن دربارۀ او

از ويژگي هاي خوب اين كتاب است كه پس از بررسي هاي مقدّماتي، حُكم نهايي ارائه مي شود كه از آن مي توان با عنوان «فتواهاي رجالي» ياد كرد.

دانش رجال و مباحث پيراموني آن

نويسنده پيش از بررسي احوال راويان ضعيف، با قرار دادن عنواني ويژه به نام «بحوث تمهيدية»، به برجسته ترين مباحث دربارۀ دانش رجال و مباحث پيرامونيِ آن پرداخته است. مهمترين مباحث مطرح شده در اين قسمت عبارت است از:
1. تعريف علم رجال؛
2. موضوع علم رجال؛
3. ضرورت علم رجال؛
4. پيدايش و پيمايش علم رجال؛
5. آنچه تضعيف با آن ثابت مي شود؛
6.مصادر تضعيف؛
7. ألفاظ تضعيف؛
8. تعارض ميان جرح و تعديل؛
اكنون نگاهي گذرا به اين مباحث:

1. تعريف علم رجال

نويسنده به پنج تعريف دربارۀ علم رجال اشاره كرده سپس مي نويسد: «اين تعريف ها در يك موضوع با يكديگر اشتراك دارند و آن عبارت است از اينكه: بررسي أحوال راويان از حديث عادل، موثّق و ممدوح بودن، يا غير عادل و مذموم، يا مهمل يا مجهول بودن است». آن گاه به إشكال هاي علّامه فضلي بر اين تعريف ها اشاره مي كند كه: «أحوال راويان، موضوع مشترك ميان مادۀ أسماء رجال حديث و مادۀ علم رجال حديث است. و تفاوت ميان آنها اين است كه علم رجال حديث كاري به أحوال راوي ندارد؛ بلكه كليات يا قواعد عمومي را براي شناخت أحوال راويان وضع مي كند. در صورتي كه أسماء رجال حديث به جزئيات بر مبناي همان كليات و قواعد عمومي مي پردازد.»

در ادامه نيز خود نويسنده، تعريفي از «أصول علم رجال» ارائه مي دهد: «العلم الذي يبحث فيه قواعد معرفة أحوال الرواة من حيث تشخيص ذواتهم و تبيين أوصافهم التي هي شرط قبول رواياتهم أورفضها»

پس به اختصار مي توان أصول علم رجال را اين گونه تعريف نمود: «تدوين قواعد شناخت أحوال راويان».
نيز تعريفي از «أسماء علم رجال» ارائه مي دهد: «هو المباحث التي يبحث فيها عن حال كلّ راوٍ، و ما جاء فيه من جرح أو تعديل، و ماله مدخلية في قبول روايته أورفضها»

2. موضوع علم رجال
نويسنده با توجه به تعريف هايي كه آورده، موضوع علم رجال را اين گونه بيان مي كند: «أحوال الرواة من حيث دخالتها في اعتبار روايتهم و عدمها»

و از آنجا كه موضوع كتاب، بررسي أحوال رجال ضعيف در حديث است؛ به همين جهت كتاب بر دو محور اساسي مي چرخد:

أ) قواعد رجالي و بحث هاي كلّي كه به طور ويژه مربوط به راويان ضعيف است.

ب) بررسي أحوال رجال ضعيف در حديث كه مبتني بر همان قواعد رجالي و بحث هاي كلّي است.

3. ضرورت علم رجال

سنّت (قول، فعل و تقرير معصوم) به عنوان منبع اساسي پس از قرآن كريم براي شناخت عقايد و احكام شريعت شناخته مي شود. نويسنده پس از بيان مطالب ياد شده، به دو آيه از قرآن كريم در ضرورت پيروي از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سنّتش اشاره مي‌كند: (مَاءَ اتَيكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهيكُمْ عَنْهُ فَا نْتَهُوا)
 و (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي إنْ هُوَ إلّاَوَحْيُ يُوحَي)
 سپس إظهار مي دارد: «به جهت اينكه دروغپردازان و سازندگان و نسبت دهندگان سخنان دروغين به معصومين عليهم السّلام، همواره در حال تخريب دين بوده‌اند؛ آنچه منسوب به معصوم است را پيش از فحص از أحوال راويان آن احاديث و روايات نمي توان پذيرفت. و علم رجال، همان دانشي است كه عهده دار اين امر مهم براي رسيدن به شناخت أحكام شرعي است.»

سپس براي إثبات ضرورت و نياز به علم رجال، به سخنان برخي از دانشمندان اشاره مي كند. امّا در برابر طرفداران اين دانش، كساني از حديث شناسان هم بوده اند كه مخالف اين دانش بوده اظهار مي داشته اند: «دانش رجال اهميّتي ندارد، زيرا موجب كشف أحوال پوشيدۀ أفراد است و شرع آن را حرام كرده است. افزون برآن، ما علم داريم به صحّت صدور روايات كتب أربعه»

بسياري از دانشمندان نيز اين إدّعا را رد كرده، براي إثبات بطلان آن و ضرورت علم رجال، دلايلي آورده اند:
1. وجود وضّاعان، كذّابان و مدلّسان در ميان راويان كتب أربعه و ساير كتب حديثي.
در حديث آمده است:
"و قد كُذّب عَلَي رسولِ الله في عهدِه حتي قام خطيباً فقال: «يا أيها الناسُ! قد كَثُرَتْ عَلَيَّ الكذابةُ، فمن كذب عليَّ متعهداً فلْيتبوَّءْ مقعدَه منَ النارِ»، ثم كُذب عليه بعد وفاته صلَّي الله عليه و آله".

نيز از حضرت إمام صادق عليه السّلام روايت شده است: «إنّا أهل البيت صادقون لَانخلو من كذّاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا»
.
2. إحراز صفات راويان به هنگام وجود تعارض ميان آنان.

إحراز صفات راويانِ أخبار به هنگام وجود تعارض ميان راويان از جهت «أعدليّت» ، «أفقهيّت» و «أضبطيّت»، تنها با مراجعه به علم رجال است كه حاصل مي شود. به جهت عمل حديث شناساني ون شيخ طوسي است كه در عمل به عادل تر بودن يكي از دو طريق از راويان، برخي از أخبار به جهت ضعف سندشان مردود شمرده مي شوند.

3. سيرۀ مستمّرۀ پيشينيان در توجّه به علم رجال

دانشمندان إماميّه، و همه فرقه هاي مسلمانان در دوران گذشته تاكنون، توجّه ويژه به نگارش كتاب هايي دربارۀ علم رجال داشته اند.
4. پيدايش و پيمايش علم رجال

نويسنده معتقد است كه به دليل وجود منافقان و كذّاباني در ميان ياران پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و أهل بيتش عليهم السّلام، ضرورت علم رجال و جرح و تعديل پديدار گشت. سپس يارانشان و نسل هاي بعد، به تأليف و تصنيف در علم رجال براي بررسي أحوال راويان از جهت توثيق يا تضعيف دست يازيدند. اين نيز ثابت شده است كه هر آنچه از دوران صدور روايات دور شويم، نياز به شناخت أحوال راويان شديدتر مي شود.
سپس نويسنده به طور گسترده به تاريخ علم رجال و سير تطوّر و پيمايش آن مي پردازد و آن را به هشت مرحله تقسيم كرده، ويژگي هاي هر كدام را به تفكيك بيان مي كند. براي پرهيز از گسترده شدن اين نوشتار، به فهرستي از اين مراحل بسنده كرده، خواننده محترم را به پي جويي در متن كتاب دعوت مي كنيم.

مرحله اول: دوران پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله؛ آشكار شدن نشانه‌ها و مشروعيت علم رجال؛
مرحله دوم: دوران امامان عليهم السّلام؛ وضع قواعد أساسي در جرح و تعديل و توثيق و تضعيف برخي از معاصرينشان؛
مرحله سوم: تصنيف نامهاي رجال و مشايخ روايت آنان؛
مرحله چهارم: تصنيف علم رجال با بيان أحوال راويان و مصنّفاتشان و طُرُق به آن مصنّفات؛
مرحله پنجم: گردآوري ميراث برجاي مانده در رجال و تجديد نظر در آنها؛
مرحله ششم: تكيۀ كتابهاي حديث در بحث هاي رجالي و تطبيق نتايج علمي دانش رجال بر أسانيد حديث براي تصحيح يا تضعيف آنها؛
مرحله هفتم: پيدايش مبانيِ جديد و قواعد كلّي در دانش جرح و تعديل و نگارش كتاب‌هاي مستقلّ در اين باره؛
مرحله هشتم: به وجود آمدن موسوعه هاي رجالي و إصلاح مناهج و روش ها در علم رجال؛
5. آنچه تضعيف با آن ثابت مي شود.
دانشمندان از ديرباز به مواردي كه باعث توثيق يا تضعيف مي شود اشاره كرده اند. ولي از آنجا كه موضوع كتاب دربارۀ راويان ضعيف است؛ نويسنده مواردي را كه تضعيف با آنها ثابت مي شود به ترتيب أهميّت آورده است.

أ) تصريح از إمام معصوم عليه السّلام
مراد اين است كه در كتاب هاي رجالي و حديثي، نصّ صريح يا ظاهر از يكي از امامان معصوم عليهم السّلام دربارۀ أحوال راويان وارد شده باشد و آنان را به كذب و وضع توصيف كرده باشد. ميان دانشمندان در اعتماد به اين تصريح‌هاي شريف و عمل به آنها پس از إثبات صدورشان اختلافي نيست.

به مثال، كشّي با دو طريق روايت كرده كه حضرت امام رضا عليه السّلام دربارۀ مغيرة بن سعيد فرموده است: «كان المغيرة بن سعيد يكذّب عَلَي أبي جعفرٍ عليه السّلام؛ فأذاقه اللهُ حَرَّ الحديد»
هر دو طريق صحيح است. پس روايت دربارۀ توصيف مغيرة به كذب معتبر است.

ب) تصريح يكي از علماي متقدّم

و از جملۀ آنچه كه ضعف و جرح را ثابت مي كند، عبارت است از تصريح و تنصيص يكي از أعلام متقدّم مانند برقي، عيّاشي، ابن فضّال، ابن شاذان، كشّي، صدوق، مفيد، ابن عقده، عقيقي، شيخ طوسي، نجّاشي، ابن غضائري و همرديفانشان. و پذيرش نظر اينان از باب شهادت، حجيّت خبر يارأي اجتهادي است.

ج) فساد عقيده و مذهب

گاهي به دليل فساد عقيده، حكم به ضعف مي شود و روايت اين افراد پذيرفته نمي شود. شايان يادآوري است كه منهج مدرسۀ قم با مدرسۀ بغداد و مدرسۀ حلۀ و مدرسۀ عامّل در تعيين مصاديق ضعف، تفاوت دارد. برخي، روايات عامّه را مي پذيرند؛ و برخي ديگر ضعيف مي شمارند.

به مثال، علّامه حلّي در "خلاصة الأقوال"، روايت فردي را كه از پيروان أهل بيت نباشد ـ حتي اگر مورد توثيق قرار گرفته باشد ـ نمي پذيرد. برخي نيز روايت غالي، واقفي، فَطَحي، زيدي، مفوّضه، عامّي و . . . را فاسد المذهب بر شمرده اند.

د) إنفراد در برخي از روايت هاي شاذ

منهج مدرسۀ قم بر اين بوده كه راوياني را كه تفرّد در نقل روايت هاي شاذّ و نادر داشته اند و از آنها بوي غلوّ و تفويض استشمام مي شده ضعيف بر مي شمرده اند
.

6. مصادر تضعيف

نويسنده براي معرّفي راويان ضعيف از منابعي استفاده كرده است كه مهمترين آنها عبارت است از كتاب هاي رجال. وي از برخي از كتاب هاي رجالي و مصنّفات كتاب هاي رجال و مصنّفات إجتهادي در علم رجال نام مي بَرَد. سپس به برخي از كتاب هاي تاريخي، أنساب، تراجم، و كتاب هايي دربارۀ فرقه‌هاي اسلامي اشاره مي كند
.

7. ألفاظ تضعيف

نويسنده، مهمترين ألفاظي را كه براي تضعيفِ راوي به كار مي رود از كتاب‌هاي رجالي همچون رجال كشي، رجال ابن غضائري؛ رجال نجّاشي، فهرست و رجال طوسي استخراج كرده و 89 مورد از آنها را نام برده است. اين ألفاظ، هرگز در يك رتبه نيستند؛ بلكه در نشان دادن ضعف راوي، داراي شدت و ضعف هستند
.

امّا برخي از ألفاظي كه نويسنده در لابلاي بررسيِ أحوال راويان ضعيف به كار برده عبارتند از:

ملعون لَعَنهَ الإمامُ العسكريُ عليه السّلام، عَدَهُ منَ الضعفاء العلامةُ و . . .، وَصَفَهُ الطوسيُ بالغلّوِ، يلزقُ الحديثَ الصحيحَ بشي‌ء مِن موضوعاته، منَ الكذّابينَ، ضعيفٌ، ضعيفٌ جدّاً، في مذهبه ارتفاعٌ، غالٍ، كان غالياً في مذهبه، غالٍ ركنٌ مِن أركانهما، كذّاب، وضّاع، يضع الحديثَ و يَختلقُ الأسانيدَ، يَدّعِي رجالاً غرباءَ لايعرفونَ،‌وردت في ذمّه و لعنه عدّةُ نصوص، قصّاص، دَجّالٌ، زنديقٌ، فاسدُ العقيدةِ،‌واقفيٌ معاندٌ، مجهولٌ، . . . 
همان گونه كه پيداست؛‌ مورد اوّل، اشاره به تنصيص از سوي امام عليه السّلام، و موارد دوم و سوم اشاره به تنصيص رجال شناسان دارد.

امّا برخي از راويان به دليل انتساب به يكي از فرقه ها و فساد عقيده است كه تضعيف شده‌اند. به همين مناسبت است كه نويسنده، مهمترين فرقه‌هاي اسلامي را نام برده است. وي دو فرقه اساسي اسلامي را شيعه و سنّي بر مي شمارد و فرقه خارجي را نيز كه پس از جريان حَكميّت در واقعۀ مشهور صفّين به وجود آمده به آن دو مي افزايد و معتقد است اين سه فرقه در راي و نگرش نويسندگان ملل و نحل، تأثير گذار بوده اند.
أ) فرقه هاي سنّي (با 6 شعبه): 1. أشاعره    2. جبريه     3. سلفيه (أهل حديث)      4. ماتريديه     5. مرجئه      6. معتزله
ب) فرقه هاي جبريه (با 3 شعبه):    1. جهميه       2. ضراريه          3. نجاريه

ج) فرقه هاي معتزله (با 13شعبه): 1   . بشريه       2. بهشميه     3. ثماليه      4. جاحظيه       5. جبائيه       6. خابطيه        7. خياطيه         8. مرداريه       9. معمّريه     10. نظاميه     11. واصليه     12. هذيليه        13. هشاميه

د) فرقه هاي شيعه (با 7 شعبه):     1. إسماعيليه       2. إماميه    3. زيديه      4. غلاة     5. فطحيه    6. كيسانيه     7. واقفه
هـ) فرقه هاي زيديه (با 4 شعبه):    1. بتريه        2. جاروديه        3. سليمانيه      4. صالحيه

و) فرقه هاي غلاة (با 6 شعبه):     1. خطابيه         2. محمّديه       3. مغيريه      4. مفوضه       5. ناووسيه     6. نصيريه

ز) فرقه هاي خوارج (با 24 شعبه):    1. أباضيه        2. أزارقه        3. أطرافيه      4. بيهسيه     5. ثعالبيه   6. ثوبائيه    7. حارثيه    8. حازميه   9. حفصيه       10. حمزيه    11. رشيديه     12. شيبانيه     13. صالحيه      14. صفريه     15. صلتيه      16. عبيديه     17. عجاردة     18. غسانيه      19. محكميه      20. مكرميه       21. ميمونيه       22. نجدات       23. يزيديه     24. يونسيه

سپس نويسنده، ألفاظ جرح و تعديل را به دو گونه تقسيم مي كند:

1. توجّه به حال و ضبط حديث و نقل روايت از سوي راوي؛
2. توجّه به عقيده و فساد مذهب و مخالفت با حق از سوي راوي
؛
آن گاه ألفاظ تضعيف را به شش مرتبه تقسيم مي كند:
مرتبه اوّل: توصيف به كذّاب و وضّاع بودن يا عباراتي كه تاكيد بر كذب راوي دارد       كذّابٌ وضّاعٌ للحديثِ، كذّابٌ غالٍ، لَاخيرَفيه، كذّابٌ فاسدُ المذهبِ و الروايةِ، نفيه عن الاسلام و الوجود، ليس له في الاسلام نصيبٌ،‌زنديقٌ، مختلقٌ.
مرتبه دوم: توصيف به ضعف راوي با تاكيد برضعف      ضعيفٌ جدًاولَا يلتفت إليه، ضعيفٌ جدًا فاسدُ الاعتقاد لا يعتمد في شي‌ء، ضعيفٌ جدًا ضعيفُ متهافت لايلتفت إليه.

مرتبه سوم: توصيف به مطلق ضعف،يا ضعف در حديث و مذهب      ضعفٌ في حديثه متّهمٌ في دينه، ضعيفٌ فاسدُ المذهبِ، ضعيفٌ غالٍ، ضعيفٌ فاسدُ المذهبِ مجفوّ الرواية، ضعيفٌ مخلط.

مرتبه چهارم: توصيف به اينكه از روي فرد يا گروهي متّهم به ضعف يا غلوّ شده است      رُميَ بالضعفِ و الغلوّ، ضعَّفه أصحابنا، ضعَّفه القميّون، ضعيفٌ عَلَي قولِ القميّين، ذكره أصحابنا بالضعف.

مرتبه پنجم:توصيف به اضطراب و تخليط و روايت منكر      مضطربُ الحديثِ و المذهبِ، مضطربُ الروايةِ فاسدُ المذهبِ، مختلط الأمر في الحديث، يعرف و ينكر، مختلط ليس بالنقيّ، يعرف و ينكر و يروي المناكيرَ.
مرتبه ششم: تصريح به طعن يا حُكم بر روايت هايش نشده؛ امّا سخناني كه بيانگر تضعيف است گفته مي شود      لم يكن بالمرضِيّ، لم يكن بذاك، لم يكن في المذهب و الحديث، و إلي الضعف ماهو أقرب، ليس بذاك ، ليس بذاك النقيّ
.

نويسنده، آن گاه به شرح برخي از ألفاظ تضعيف مي پردازد
.

8. تعارض ميان جرح و تعديل

از مباحث مهم در دانش رجال كه دانشمندان به گستردگي و با پژوهش‌هاي دقيق به آن پرداخته اند، بحث تعارض ميان جرح و تعديل است.
پرسش اساسي در اين بحث عبارت است از اين كه اگر دربارۀ يك راوي، جرح و تعديل ـ با هم ـ وارد شده باشد كداميك مقدّم و پذيرفتني و قابل اعتماد است؟
نويسنده به پنج قول در اين باره اشاره مي كند و ضمن بيان صاحبان اين أقوال، قول پنجم را به گستردگي شرح مي دهد. اين پنج قول عبارتند از:

قول اوّل: تقديم جرح به طور مطلق. اين همان قول مشهور است

قول دوم: تقديم قول مُعِدّل به طور مطلق. نويسنده إظهار مي كند به صاحب اين قول و دليلش دست نيافته است.

قول سوم: تساقط و رجوع به أصالت عدالت در مسلمان.

قول چهارم: توقّف. اگر ترجيح اتّفاق نيفتاد، توقّف واجب مي شود و ترجيح بدون مرجّح محال خواهد بود.
قول پنجم: تفصيل. و اين در صورتي است كه: أ) امكان جمع ميان هر دو باشد؛ ب) يا ترجيح يكي بر ديگري به دليل وجود مرجّح وجود داشته باشد.

أ) جمع ميان جرح و تعديل

بهتر است اگر امكان جمع ميان جرح و تعديل باشد ـ به گونه اي كه تكذيب يكي از آن دو در شهادتش نباشد ـ انجام شود. مثلاً مُزكّيِ نظر به شخص راوي داشته باشد و بگويد: «فلانٌ ثقة» است. ولي جارح بگويد «مضطرب الحديث» و نظر به حديث راوي داشته باشد؛ در اين صورت به دليل اختلاف جهت در قول جارح و مُزكّي، مي توان آن دو را با هم جمع كرد.
ب) ترجيح جرَح يا تعديل به دليل مرجّح

امّا در رجوع به مُرَجَّحات به هنگام تعارض، چند حالت به وجود مي آيد كه به دليل پرهيز از گسترده شدن نوشتار، از خواننده محترم دعوت مي كنيم به متن كتاب مراجعه نمايند و تنها فهرستي از آن را مي آوريم:

1. تعارض ميان دو خبر. با مراجعه به دلالت أخبار، آنكه دلالت واضح و تام دارد بر غير آن ترجيح دارد. و اگر تعارض باقي ماند، به مرحّجات خارجي مراجعه مي كنيم.
2. تعارض ميان نصّ و اجتهاد. اگر نصّ ثابت شود، مقدّم بر اجتهاد خواهد بود؛ زيرا نصّ، دليل حسّي است ولي اجتهاد دليلِ حدسي.

3. تعارض ميان شهادت و اجتهاد. شهادت حسّيِ معاصر، بر اجتهاد غير معاصر مقدّم است.

4. تعارض ميان دو اجتهاد كه يكي از آنها علّتِ تضعيف را بيان مي‌كند. در اين صورت دليل و حُكمِ جارح يا مزكّيِ را بررسي مي كنيم. اگر صحيح بود آن را پذيرفته، از اجتهاد دوري مي گزينيم؛ وگرنه اجتهاد باقي مي‌ماند.

5. تعارض ميان دو اجتهاد از دو رجالي. در صورت تعارض ميان قول نجّاشي و ابن غضائري، يا نجّاشي و شيخ طوسي، قول نجّاشي مقدّم است؛ زيرا همۀ دانشمندان بر اعتماد به او اجماع دارند.

6. تعارض در دو قول از يك نفر. در اين صورت آن قولي مقدّم است كه متأخّر باشد يا همراه با قرائن خارجي ديگر باشد. مانند اينكه ديگران نيز تضعيف يا توثيق كرده باشند.

7. تعارض ميان تضعيفِ خاصّ و توثيقِ عامّ. تضعيف خاصّ صريح، مقدّم بر توثيق عامّ است. مراد از توثيق عامّ نسبت به كسي يعني قرار گرفتن در أسانيد كامل الزيارات، تفسير قمّي، يا اينكه از مشايخ إجازه باشد.

8. تعارض ميان تضعيفِ عامّ و توثيقِ خاصّ. توثيقِ صريحِ خاصّ و منصوص بر تضعيف عامّ مقدّم است. مانند اينكه دربارۀ يك راوي تصريح به وثاقت شود و ديگران دربارۀ اش بگويند: «فاسد المذهب»، يا «واقفي»، يا «زيدي».
9. تعارض ميان تضعيفِ عامّ و توثيقِ عامّ. مانند كسي كه دربارۀ اش گفته شود «واقفي»، «فاسد المذهب»، «زيديِ» يا «عامّي»؛ سپس در أسانيد تفسير قمّي يا كامل الزيارات مورد توثيقِ عامّ قرار گرفته است. در اين صورت، به دليل قاعدۀ تقديمِ تضعيف بر توثيق؛ تضعيف مقدّم بر توثيق است. 

10. جرح از سوي إمامي و توثيق از سوي ديگران. قول إمامي بر ديگران مقدّم است. مانند عطاء بن أبي رياح كه شيخ طوسي او را تضعيف، و عامّه و ديگران توثيق كرده اند.

11. توثيق از سوي إمامي و تضعيف از سوي ديگران. نيز قول إمامي بر ديگران مقدّم است. مانند تضعيف برخي از راويان مدرسۀ أهل بيت عليهم السّلام از سوي دانشمندان جرح و تعديل مدرسۀ خلفا؛ كه در اينجا قول امامي مقدّم بر ديگران است.

12. فراواني در تعداد معِدّلين يا جارجين. فراوان بودن تعداد تعديل كنندگان يا جرح كنندگان، يكي از مرجّحات است.

محاسن و نوآوري هاي كتاب
اين كتاب در بررسي أحوال راويان ضعيف، در نوع خود كم نظير است و نوآوريهاي بسيار در آن به كار رفته و محاسن بسيار دارد. برخي از آنها كه به ذهن نگارندگان رسيده بدين شرح است:

* بهره گيري از منابع معتبر، دست اوّل و گوناگون

نويسنده، مجموعاً از 413 عنوان كتاب در زمينه هاي رجال و تراجم، فِرَق و مذاهب، تاريخ و أنساب، لغت و أدبيات، تفسير و علوم قرآن، حديث وفقه استفاده كرده است.

* پيش بيني فهرست هاي مناسب و مورد نياز:

كتاب ياد شده داراي فهرست هايي است كه به خواننده كمك مي رساند تا به راحتي از قسمت هاي مورد نظرش استفاده كند. اين فهرست ها بدين شرح است:

«فهرس الآيات الكريمة»، «فهرس الروايات»، «فهرس الطبقات الضعفاء»، «فهرس مساكن الضعفاء»، «فهرس الفِرَق و المذاهب»، «فهرس القبائل و الأقوام»، «فهرس المصادر و المآخذ»، «فهرس التفصيلي».

* ابتكارها و نوآوري ها

أ) گستردگي و نوآوري در معرّفي راويان ضعيف 
كتاب هاي رجالي پيشين، معمولاً به معرّفي اجمالي راويان حديث و صدور حُكم دربارۀ آنان اختصاص داشته است و كار به اين گستردگي در رجال ـ به ويژه راويان ضعيف در منابع حديثي شيعه ـ وجود نداشته است. نويسنده معتقد است: «يُعتبر عَمَلي هذا أوّلُ عملٍ في دراسةِ الضعفاءِ بهذه السعةِ و الشموليةِ يعني بدراسةِ أحوالهِم و كتبِهم و رواياتِهم، حيثُ أنّ البحوثَ السابقةَ كانت مختصّةً في نقلِ الأحكامِ الصادرةِ فيهم.
»
ب) دسته بندي و شرح أألفاظ جرح و تعديل

از آنجا كه اختلاف ألفاظ جرح و تعديل دربارۀ راويان، منجر به اختلاف در فهم مدلولها و توجيه آنها مي باشد، نويسنده به پي جويي و دسته بندي ألفاظ تضعيف پرداخته است. همو مي نويسد: «و قدعالجتُ الأمرَ بإحصاء ألفاظ التّضعيف الّتي عَلَي ضوئها يمكن القول بالتضعيف أوالتوقّف أوالفحص في قبول الرواية أوردّها، ثمّ شرحتُ بعضَ الألفاظِ الّتي يجب كشفُ دلالتِها لرفع الإختلاف»

ج) تاسيس قاعده هاي علمي براي باز كردن گره تعارض در جرح و تعديل

نويسنده با مراجعه به قواعد و أصولي كه از سوي دانشمندان دربارۀ تعارض در جرح و تعديل در يك نفر ارائه شده، قواعدي را تأسيس كرده است.

* انتخاب مباني و ديدگاههاي بهتر و برتر
نويسنده در لابلاي جستجوهايش ديده كه برخي از راويانِ ثقه و مصادر روايت، به دليل نقل از ضعفاء و مراسيل به عنوان راويانِ ضعيف شمرده شده‌اند. به همين جهت است كه از يك سو ثقه، و از ديگر سو در روايتشان ضعيف هستند. وي در ادامه آورده است: «و قد عالج هذه الأمرَ ابنُ داوود في رجاله بعدَهم في القسم الاوّل و الثّاني معاً، و هذا لا يُعتبر علاجاً يمكن الاعتماد عليه في بحثي المختص بالضعفاء فقط»

* قاطعيت در ارائۀ ايده هاي بجا

از ديگر محاسن اين كتاب است كه نويسنده، صرفاً دنباله رو و مقلّد  پيشينيان  نيست بلكه پس از بررسي أحوال راويان و ارائۀ ديدگاههاي رجال شناسان و محدّثان و تاريخ نگاران، نظريه هاي خويش را ذيل عنوان «خلاصة القول فيه» مي آورد. اين قاطعيت در ارائۀ ايده هاي بجا، در بسياري از جاها ديدني است.
نويسنده، دربارۀ «خلف بن حمّاد الأسدي» مي نويسد كه نجّاشي او را توثيق كرده، ولي ابن غضائري دربارۀ اش گفته است: «مخلّط يُعرف حديثه تارةً و ينكر اُخري». آن گاه ادامه مي دهد: «وقتي در رواياتش نگريستيم، يافتيم كه تخليط در برخي از روايتهايش آشكار است؛ همچنان كه در نمونه هايي از رواياتش گذشت. به همين جهت جايز است كه او را از راويان ضعيف برشماريم و خودش و رواياتش را مورد بررسي قرار دهيم.»

* معرّفي راوياني كه هم در رجال شيعه، و أهل سنّت تضعيف شده‌اند
از ديگر محاسن كتاب مورد نظر اين است كه نويسنده با گردآوري أقوال گوناگون دربارۀ راويان ضعيف، به خوبي نشان داده است كه برخي از اين راويان، هم از نظر رجال شناسان شيعه، و هم رجال شناسان أهل سنّت مورد طعن و تضعيف قرار گرفته اند. با شناسايي اين راويان، مشخّص مي شود كه در كنار آن همه راوياني كه مورد وثوق همۀ فرقه هاي مسلمانات هستند؛ راوياني هم وجود دارند كه از نظر همۀ مسلمانان تضعيف شده اند. به چهار مورد از اين راويان بنگريد:

أ) الحسن بن عليّ بن زكريّا العدوي؛

ابن غضائري دربارۀ اش گفته: «ضعيفٌ جًدا . . . . و أمرُه أشهرُ مِنْ أنْ يُذكرَ»؛ علّامه و ابن داوود نيز او را از مجروحين دانسته اند. جزائري و محمّد طه نجف هم وي را ضعيف دانسته اند.

وي در رجال أهل سنّت نيز ضعيف شمرده شده است. ابن حِبّان دربارۀ اش گفته است: «... يروي عن شيوخ لم يرهم، ويضع عَلَي من رآهم الحديثَ». دار قُطني او را متروك دانسته و ابن عديّ جرجاني دربارۀ اش گفته: يضع الحديث، و يسرق الحديث، و يلزقه عَلَي قوم آخرين، و يحدَث عن قوم لايعرفون، و هم متّهم فيهم انّ الله لم يخلقهم»
ابن جوزي در «الموضوعات»، سيوطي در «اللئالي المصنوعة»، ابن عراق در «تنزيه الشريعة» وي را ضعيف دانسته اند.

نويسنده در پايان، با عنوان«خلاصة القول فيه» آورده است: «كذّاب وضّاع، يضع الحديث و يختلق الأسائيد، و يلزق الحديث الصحيح بشيء من موضوعاته، و يظهر أنه كان يسير بركب السياسة العبّاسية بتشجيع الوضّاعين بالوضع في مناقب الشيخين و عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.»
حسن ين علي بن زكريّا، روايت هايي ساختگي در كتاب هاي حديث شيعه و أهل سنّت دارد. به نمونه اي از روايت هاي ساختگي اش بنگريد: «عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله قال: إنَّ في السماء الدنيا ثمانين ألف ملك يستعفرون الله عزوجل لمن أحَبَّ أبابكرٍ و عمرَ، و في السماء الثانية ثمانين ألف ملك يلعنون من أبغضَ أبابكرٍ و عمرَ»

ب) حصين بن مخارق بن عبدالرحمن السلولي؛

وي در كتاب هاي رجالي شيعه (رجال نجّاشي، رجال طوسي، خلاصة الأقوال، رجال ابن داوود، رجال ابن غضائري و ...) و در رجال أهل سنّت (كتاب المجروحين، ميزان الأعتدال، الكشف الحثيث، لسان الميزان، الموضوعات و ...) تضعيف شده است.

از او روايت هايي در «المستدرك» حاكم نيشابوري، «السنن الكبري» بيهقي، «المعجم الصغير» طبراني، «تاريخ بغداد»، «تاريخ مدينة دمشق» و . . . نقل شده است؛ نيز روايت هايي در «كافي»، «تهذيب الأحكام»، «مختصر بصائر الدرجات»، «شرح الأخبار»، «تفسير ابوحمزۀ ثمالي»، تفسير عيّاشي و . . . دارد.

نويسنده دربارۀ اش نوشته است: «والراجح أنّه زيديّ و روايته في كتب مدرسة الخلفاء مشهورة و. . . و جلّ روايات الحصين بن مخارق في مدرسة الخلفاء»

ج) أحمد بن عبدالله بن محمّد البكري

ذهبي در «ميزان الاعتدال» و ابن حجر عسقلاني در «لسان الميزان» دربارۀ اش گفته اند: «ذلك الكذّاب الدجّال، واضع القصص التي لم تكن قط، فما أجهله و أقلّ حياءه»

برهان الدين حلبي در كتاب «الكشف الحثيث»، وي را با عنوان «رُميَ بوضع الحديث» معرّفي كرده است. بهبودي نيز در «معرفة الحديث» نوشته است: «هو من رجال العامّة، و لكن زعم شيخنا العلّامة المجلسي أنَّ أبا الحسن البكريَّ هو البكريُّ كان مِنْ مشايخِ الشهيدِ»

شايان يادآوري است كه «أبوالحسن البكري» دو نفر هستند. ظاهراً علّامه مجلسي، أحمد بن عبدالله بن محمّد البكري ـ كه كذّاب است ـ را با أبوالحسن علاء الدين عليّ بن جلال الدين محمّد البكري الصديقي الشافعي (ت952) ـ كه همان استاد شهيد ثاني است ـ اشتباه گرفته است.
هر آنچه مجلسي از وي نقل كرده مرسل است.

د) أبان بن أبي عيّاش

روايت هايي از وي در كتاب هاي روايي شيعه و أهل سنّت آمده است. رجال شناسان شيعه و أهل سنّت او را تضعيف كرده اند. نويسنده، به نقل از رجال شناسان دربارۀ اش نوشته است: «ضعيفٌ، تابعيٌ، روايته في مدرسة الخلفاء مشهورة، نُسب إليه وضعُ كتاب سُليم بن قيس جلّ رواياته في مدرسة أهل البيت هي من كتاب سُليم و يظهر أنه من الزيدية الذين يروون فضائلَ الخلفاء و أهلَ البيت عليهم السّلام، ضعّفه ابن الغضائري و الطوسي، و عدّه منَ الضعفاء العلامةُ الحلّيُّ، و ابن داوود، و الجزائري، و محمّّد طه نجف، و البهبودي، و ضعّفه أحمد بن حنبل، و ابن مَعين و النسائي ، والرازي، والدار قُطني، و ابن عديّ، والعقيلي، و ابن الجوزي، و الذهبي، والعسقلاني، و غير هم»

كاستي ها و نابساماني ها
كتاب ياد شده داراي نوآوريها و محاسني بسيار است و خرده گيري هاي اين نوشتار هرگز به معناي كاستي نگري و ناديده گرفتن آن همه برجستگي ها نيست. تنها از روي ارادتي كه نسبت به نويسندۀ محترم داريم؛ و به جهت خدما به اين كتاب ارزشمند، نكاتي چند در اين زمينه را كه به نظر نگارندگانِ اين مقاله رسيده است گوشزد مي كنيم.
* دقّت ناكافي دربه كار بردن برخي از واژگان

أ) استفادۀ نابجا از واژۀ «حديث»؛ نويسنده بسيار از واژۀ «الحديث الموضوع» استفاده كرده است
. به يقين نويسندۀ محترم مي دانند كه «موضوع» به سخن و كلامي گفته مي شود كه يكسر بر ساخته و به معصوم عليه السّلام نسبت داده شده باشد. پس إطلاق حديث به چنين سخني از سر تسامح است؛ وگرنه روشن است كه سخن برساخته و نسبت داده شده به معصوم عليه السّلام، ديگر حديث نيست
.
به جا بود نويسندۀ محترم به اين «توضيح واضحات» اشاره مي كردند تا خداي ناكرده، ياوه بودن «الحديث الموضوع» به دليل تكرار و از سر تسامح، فراموش نشود.

ب) كاربرد نادرست واژۀ «ائمّه»؛ نيزبهره گيري از واژۀ «ائمّه» عليهم السّلام در بسياري از جاها مناسب نيست
؛ زيرا وقتي سخن از روايتِ اين بزرگواران مي شود شايسته تر است از واژۀ «معصومين» يا «أهل بيت» عليهم السّلام استفاده شود. در غير اين صورت حضرت زهرا عليها السّلام در شمار آنان نخواهد آمد.
* عدم تفكيك ميان دشمنان معاند با منتقدان

پرسش ها و شبهه هايي كه به دليل وجود روايت هاي به دروغ منتشر شده در كتابهاي حديثي نسبت به برخي از افكار شيعه وارد مي شود، همه‌اش از سوي مغرضان و دشمنان نيست. نويسنده براي بيان يكي از اهداف بررسي راويان ضعيف، اين گونه آورده است: «تا شبهه هاي منتشر شده از سوي مغرضان و معاندانِ شيعه پاسخ داده شود»

* عدم ارائۀ آدرس برخي از مطالب
نويسنده، ديدگاه دارقطني را دربارۀ حسن بن زكريا العدوي آورده؛ ولي آدرس ارائه نداده است
. نيز آدرس كامل براي رجال ابن داوود ارائه نشده است
.

* تكراري بودن برخي از مطالب،

نويسنده، در بحث از «آنچه تضعيف با آن ثابت مي شود» در مورد چهارم به «منهج مدرسه قميان» اشاره مي كند و سخن شيخ طوسي را در دو جا آورده است
.

* زياده نويسي ها و مختصر نويسي هاي نابجا،

يك كتاب، افزون بر «پيوستگي مطالب» مي بايست داراي «شمول» و «ايجاز» باشد. همان گونه كه اين شمول نبايد به گستردگي بيش از اندازه و استطراد و زياده نويسي منجر شود؛ نيز نبايد به سرعت طلبي، ساده انگاري، شتابكاري، بسنده كردن به اطلاعات قابل دسترس و آسان ياب، بسنده كردن به اطّلاعات گذشته و كلّي گويي و مختصر نويسي هاي نابجا بينجامد. اكنون به يك نمونه از هر مورد اشاره مي شود.

به مثل، ندر بحث از «أصل» و «أصول أربعمئه» ـ هر چند جزء بحث اصلي نيست ـ اما نويسنده، بسيار گذرا و ناقص مي گذرد و صرفاً به ارائۀ يك آدرس إكتفا مي كند
. اين در حالي است كه همو در بحث «مصادر التضعيف»، به هنگام معرّفي كتاب «الضعفاء» أثر ابن الغضائري (متوفاي 412 ق)، در شش صفحه به طريق هاي كتاب، جايگاه كتاب و نظر دانشمندان دربارۀ او و كتابش پرداخته؛ به گونه اي كه نوعي استطرداد و زياده نويسيِ ملال‌آور براي خواننده ايجاد مي كند
.

بحث از ابن غضائري و كتابش بسيار دراز دامن است و فضايي جدا مي‌طلبد. به همين جهت شايسته بود در اينجا خلاصه و نتيجۀ سخن آورده شود و به منابع إرجاع گردد.
* كاستي در مهندسي و چينش برخي از مطالب
نيز نويسنده در «مصادر التضعيف» در 18 بند به معرّفي اين منابع پرداخته است. در صورتي كه تقسيم بنديِ اين منابع، به گونه هايي مي توانست در همديگر إدغام، و يا از يكديگر تفكيك گردد. با يك دسته بندي مناسب، منابع را مي توان اين گونه آورد: أ) كُتب رجال؛ ب» كُتب حديث؛ ج» كُتب فقه استدلالي؛ د) كُتب تاريخ؛ هـ) كُتب تراجم؛ ز) كُتب فرقه هاي اسلامي
الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسَكينَ بِوِبليَةِ أمِيرِالْمُؤْمِنيِنَ عَلِيِ بْنِ أبيِ طَالِبٍ عَلَيْهِ لبسَّلَامُ.
1. حجر (15): 9


1. اين كتاب توسط موسسۀ انتشاراتي دارالحديث ـ قم، براي نخستين بار، در سال 1425 ق./ 1383ش. به زيور چاپ آراسته شده است.


2. نويسنده در پاورقي كتاب مورد بحث (الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص60) ارجاع داده است به: «شبهات ورُدود، الحلقة الرابعة، بحث نشر للمولف»


1. اشاره به آيۀ 9 سورۀ حجر: (انَا نَحنُ نَزَلنَا الذَكرَ وَ إنَا لَهُ لَحافِظُونَ)


2. كافي: ج1، ص62، ح1


3. ر.ك: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص11-13


1. ر.ك: همان: ج1، ص13و14


2. همان: ص14


1. دربارۀ «ألفاظ تضعيف» در قسمت هفتم «دانش رجال و مباحث پيراموني آن» بحث خواهد شد. نيز ر.ك: «الضعفاء من رجال الحديث»: ج1، ص15و16


1. ر.ك: همان: ج1، ص16 و 17


1. در اين باره، ر.ك: همان: ج1، ص19-24


2. ر.ك: همان: ج1، ص24-28


1. رجال طوسي: ص109 و 126 و 164


2. رجال برقي: ص47 و 49


3. الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص134. ذيل نام «أبان بن أبي عيّاش»


4. همان: ص131. ذيل نام «آدم بن محمّد القلانسي البلخي»


1. الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص306


2. همان: ص141 و 142


3. همان: ص251 و 252


4. همان: ص228 و 229. نيز در اين باره بنگريد به: ج1، ص173 و 174 ذيل نام «أحمد بن الحارث الأنماطي»؛ و ج1، ص494 ذيل نام «الحسين بن موسي»؛ و . . . 


1. الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص27


1. همان: ص450. ذيل نام «الحسن الشريعي»


1. أصول علم الرجال: ص11. به نقل از الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص32


2. الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص32


1. حشر (59): 7


2. نجم (53): 3 و 4


3. الضعفاء من أحوال رجال الحديث: ج1، ص34


4. همان: ص35 و 36


5. ر.ك: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص36


1. همان: ص36 و 37


2. همان: ص 37 و 38


1. ر.ك: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص75


2. ر.ك: همان: ص76و77


1. ر.ك: همان: ص78-81


2. براي اطلاع بيشتر، ر.ك: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص81


3. در اين باره، ر.ك: همان: ص 85-96 به فهرست منابع و مآخذ كتاب در سرآغاز مقاله اشاره شد.


4. ر.ك: همان: ص96-100


1. ر.ك: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص100-104


2- ر.ك: همان: ص104


1. ر.ك: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص104-106


2. ر.ك: همان: ص106-118


3. ر.ك: همان: ص118-127


1. براي آگاهي بيشتر، ر.ك: الضعفاء في رجال الحديث: ج1، ص122-127


1. الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص18


1. همان: ص18 و 96-118


2. همان: ص18


3. همان: ص19


4. همان: ص543


1. الضعفاء في رجال الحديث: ج1، ص432-436


2. همان: ص509-513


1. همان: ص197-203


2. همان: ص134-139


3. به مثل بنگريد به: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص16 و . . . 


4. برگرفته از متن درسي دكتري علوم قرآني و حديث با عنوان «پژوهش گونه اي در جريان شناسي أحاديث موضوعه»: ص1و4 از استاد گرانقدر، دانشمند محترم حضرت حجة الإسلام و المسلمين جناب دكتر محمّد علي مهدوي راد


1. به مثل بنگريد به: الضعفاء من رجال الحديث: ج1، ص13 و . . .  


2. ر.ك: همان: ص17


3. ر.ك: همان: ج1، ص433


4. همان: ص19


5. همان: ص81و 84


1. همان: ص13
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